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خروسِ گردو دزد
افسانهباز بازاز

نبود. خروسى بود كه خيلى گردو دوست داشت.  يكى بود، يكى 
مردى هم بود كه باغى پرُ از گردو داشت. امّا از گردوهايش به كسى 
نمى داد. يك روز، خروس راه افتاد تا به باغ برود و گردو  بخورد. 

سگ، او را ديد و پرسيد: «آقا خروسه كجا مى روى؟» 
خروس گفت: «مى روم به باغ، گردو بخورم.» 

سگ گفت: «من هم بيايم؟» گفت: «بيا!» 
خروس و سگ رفتند و رفتند. به كلاغ رسيدند. كلاغ پرسيد: «كجا مى رويد؟» 
خروس گفت: «مى رويم به باغ، گردو بخوريم.» كلاغ گفت: «من هم مى آيم!»

 خروس و سگ و كلاغ رفتند و رفتند. به عقرب رسيدند. عقرب پرسيد: «كجا مى رويد؟» گفتند: 
«مى رويم به باغ، گردو بخوريم.» عقرب گفت: «من هم مى  آيم!»

 خروس و سگ و كلاغ و عقرب رفتند و رفتند تا به باغ رسيدند. درِ باغ باز بود.  وارد شدند. 
كلاغ پريد و  روى شاخه ى درختِ وسطِ حياط نشست. سگ، كنارِ درِ خانه ايستاد. عقرب،  
توى تنَور پنهان شد. خروس هم رفت سراغ گردوها. صاحب بِاغ خواب بود. يك دفعه سر و 
صدا شنيد. از خواب پريد. با خودش گفت: «دزد به انبار گردوهايم آمده.» بعد هم به طرف 

تنَور دويد، تا آتش بردارد و راهش را روشن 
كند. امّا عقرب نيشَش زد.  مَرد از درد، فرياد 

بلندى كشيد. زنش از خواب پريد. به حياط دويد. 
خواست داد بزند و از همسايه ها كمك بخواهد. 

كلاغ روى سَرش پريد و نوكش زد. فريادِ زن 
به آسمان بلند شد. مرد، دويد به حياط، تا به 
زنش كمك كند. امّا سگ پريد و پاى او را 
گرفت. مَرد و زنش از ترس فرار كردند. به 

اتُاق رفتند و دَر را بستند. خروس و دوستانش 
تا مى توانستند گردو خوردند. آن قدر خوردند كه  

دل درد  گرفتند. تا صبح ، از درد ناله كردند و  خوابشان 
نبَُرد. 
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﹨︀﹫﹟ و
﹟﹫وا



لالايى

مَتَل
آى قصّه، قصّه، قصّهترانه

نون و پنير و پسته
پيرزنه نشسته

اين دَرو  وا كن سليمون 
اون دَرو  وا كن سليمون

قالى روبيارتو ايوون
گوشه ي قالى كبوده
اسم داييم محموده 

محمودِ بالا بالا 
آش مى خورى بسم االله

برايت كرده ام من باغبانىگُلِ باغ منى، سالم بمانىنهَ هيچ وقت تب كنى، نهَ غم ببينىلالايت مى كنم تا بدَ نبَينىبزرگت مى كنم، دستم بگيرىلالايت مى كنم در سنّ پِيرىكه كوچه خلوته،  مثلِ بيابانلالا لالا لالا، اي ماه تابان

جُم جُمك
جُم جُمك، برگ خزون

دخترم، زينب خاتون
گيس داره قَّدِ كَمون

از كَمون بلند تره
حموم سى  روزه مى خوادشونه ى فيروزه مى خواددخترم شونه مى خواداز شَبقَ مشكى  تره

ها جستم و واجستم
تو حوض نقره جستم

نقره نمكدونم شد
چراغ ايوونم شد

نون و پنير و پسته

اي ماه تابان
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